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محمد محمدنيا- جانباز 70 درصد ق�� نخاعى. آرام و متين و خوش اخلاق. از 
آقا بهروز احمدى خيلى تعري¦ مى كرد مى گفت او از جانبازان موفق مجموعه 
آسايشگاه امام خمينى(ره) است. اصرار داشت آقابهروز هم در م�احبه باشد، 
گرچه خود آقا بهروز خيلى تمايل نداشت، سوار اتومبيل اش شده بود و ق�د 
رفتن و عجله هم داشت. سرانجام راضى شد 5 دقيقه با ما گفت و گو كند. از 
او خواستم از اتومبيل اش پياده نشود و همين �ور از پنجره با ما حرف هايش 
را بزند.آن چه مى آيد گفت و گوى 70 دقيقه اى من با محمد محمدنيا و بهروز 
احمدى زير سايه يكى از درختان محو�ه آسايشگاه امام خمينى(ره) است. 

گفت و گويى كه آن را به 2 قسمت ناگفته ها و دل گفته ها تقسيم كردم... 

اولين سوال تكرارى و كليشه اى همچون تمام م�احبه ها...
اول خودتان را معرفى كنيد.

ــتم. اعزامى از بجنورد. سال هاى 60 و 61 به جبهه اعزام  محمد محمدنيا هس
شدم كه پس از 6 ماه حضور در پدافند عمليات رمضان در مرداد 61 جانباز شدم. 
آقاى احمدى اگر امروز برگرديد به قبل از اولين اعزام تان به جبهه، باز هم اين راه 
را انتخاب مى كنيد؟ به خصوص اين كه بدانيد سرانجام اين راه حتى پس از جنگ 
ممكن است قطعى نخاع باشد. فى البداهه پاسخ دادن به سوال كار سختى است. 
اولاً اين كه هنوز خيلى از مردم نمى دانند قطع نخاع يعنى چه. اگر قطع نخاع و 
شرايط و وضعيت آن براى خيلى ها توضيح داده شود ممكن است آدم در انتخاب 
چنين راهى تأمل كند. اما به هر حال انسان در شرايط تهديد كشور و خاك و وطن 
ــاس اعتقادات اش راهى را انتخاب مى كند كه من با اين وجود باز هم در  بر اس
خودم مى بينم كه چنين راهى را انتخاب كنم و ترديد ندارم كه حتماً اين راه را باز 
هم انتخاب مى كردم.الان هم با وجود اين كه از وضع موجود خيلى راضى نيستم 
اما بارها گفته ام چنانچه شرايط ويژه اى به وجود آيد چه نظامى و يا غيرنظامى با 

تمام وجود در صحنه خواهم بود اگرچه به قيمت جانم تمام شود.
شما چ�ور؟ در اين سال ها كه از جنگ گ~شته است درباره راهى كه انتخاب 

كرديد تا به حال دچار ترديد شده ايد؟
محمدنيا: (با تأمل) به هر حال ترديد ممكن است گاهى پيش آيد حالا خواسته 
يا ناخواسته ترديدهايى به وجود مى آيد كه چرا چنين شرايطى به وجود آمده؛ 
ــرايطى كه آرزوهاى ديگرى در ميان بود. اين كه رو به بالا برويم ولى در حال  ش

نزول هستيم.
نزول از چه نظر؟

شايد محيط شهر و اجتماع بيشترين تأثير را دارد. از طرفى مسئولانى كه هنوز 
نمى توانند با چراغ راه حركت كنند و با آن چراغ راه قدم بردارند. همه اين ها 

براى خيلى از ما سخت است.
آقـاى محمدنيا علاقه مندم اين بحh تان را م�داقى كنيد. ل�فا0 به يك 

نمونه اشاره كنيد.
ببينيد بيشترين جذابيت جبهه براى امثال ما وجود شفافيت، خلوص، سادگى، 
عشق و علاقه و گذشت رزمنده ها بود. نيمه شب كه برخى خواب بودند برخى 
ديگر بدون آن كه آن ها متوجه شوند كارهايشان را مثل شستن لباس و ظرف 

ــد اما  ــق و علاقه و خلوص انجام مى ش و... انجام مى دادند اين ها همه با عش
ــرايطى هم چون ترافيك وقتى از اتومبيل جلويى كمى  امروز مى بينيم در ش
ــريع تر عبور كند  فاصله مى گيرى، ديگرى مى خواهد جاى تو را بگيرد و س
ــت و برخى تلاش مى كنند  ــاى مديريتى همچنين وضعى اس و در عرصه ه
فرصت هاى مديريت و پست ها را از ديگران بقاپند. درد هم اين است كه اين 
جا گرفتن ها از روى شايستگى و شايسته سالارى نيست. فقط مى خواهند به 
روش زشت و نامردانه اى يك موقعيت را تصاحب كنند. اين در حالى است كه 
شهدا مى خواستند پس از آن ها فرهنگ انسانى و اسلامى حاكم شود كه دنيا 
به آن غبطه بخورد. به طور قطع شهدا نمى خواستند پس از رفتن شان اين قدر 
اوضاع بى نظم و نزاكت باشد. در واقع همين موارد است كه سخت و غيرقابل 

تحمل است. من وقتى از محيط اين آسايشگاه خارج مى شوم شرايط جامعه 
برايم رنج آور مى شود و جاى دوم كه راحت هستم خانه ام است.

فكر نمى كنيد در به وجود آمدن چنين شـراي�ى خود شما مق�ر هستيد؟ 
يعنى به عنوان كسـانى كه در خط مقدم ايjار و شـهادت بوديد پ� از جنگ 
نتوانستيد فرهنگ غنى دفاع مقدس و ايjار را در جامعه منتشر و نهادينه كنيد.

احمدى: ما متولى اين كار نبوديم. ما در اين جريان مقصر نيستيم. محمدنيا: ما 
مقصر نيستيم مطالبه گر هستيم. يعنى شهدا طلبكار هستند. شهدا يك الگو 
ــان ديگران درس عبرت بگيرند.  ــتند پس از رفتن ش بودند و آن ها مى خواس
ولى گاهى مى بينيم اين موضوع بالعكس مى شود و آن قدر كمرنگ مى شود 
كه ابا داشته باشند اسم شهدا را ببرند. فرزند شهيد و جانباز امروز در دانشگاه 
دوست ندارد عنوان كند فرزند شهيد و ايثارگر است و از اين كه ديگران متوجه 
شوند واهمه دارد. فكر مى كنم در آينده شرايط سخت تر خواهد بود و فرزندان 
ايثارگران با وضعيت مبهم و سخت ترى مواجه خواهند بود. شرايط جبهه اين 
گونه بود كه آن ها كه پيشگام بودند راحت تر و سربلندتر بودند لكن امروز آن ها 
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حرف هايـى كه تـ�ور مى شود غير قابل چاپ است 

شهدا نمى خواسـتند پ� از رفتن شان اين قدر 
اوضاع بى نظم و نزاكت باشد. در واق� همين موارد 

است كه سخت و غيرقابل تحمل است


